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Introduction: Death, as an inevitable reality, is the subject of various philosophical 

studies. Death and fear for it are among the oldest topics in the field of literature and 

philosophy that man has been struggling with since long. The issue of death in the 

existential school includes death itself, thinking about death, death-seeking, and fear 

of one’s own and others’ death. The issue of the apprehension of death and methods 

of getting rid of it can be examined in various ways. One of the practical sources in 

this field is literary texts. Sometimes literary texts have themes and concepts related 

to the field of psychology, which provides the basis for examining it in 

interdisciplinary research based on the theories proposed in the field of 

psychoanalytic criticism. Fear of death is known as one of the existential disorders. 

Ervin Yalom, a theorist in the field of psychoanalysis, believes that facing the four 

components of existence is painful but ultimately treatable. From his point of view, 

those four are death, freedom, loneliness, and emptiness. Yalom is an American 

psychiatrist who has written books in the field of psychotherapy, the most important 

of which is Existential Psychotherapy. The importance of psychoanalytic criticism 

of literary texts is the discovery of the themes hidden in them, familiarization of the 

reader with the semantic and psychological layers present in them, identification of 

the causes of human psychological problems and dilemmas, and finding of solutions 

to treat the literary texts. Therefore, conducting studies like the present one can be 

beneficial for researchers, writers, and those who suffer from ultimate anxieties, 

especially the fear of death. 

Methodology: In this study, using a descriptive-analytical method and Erwin 

Yalom's theory, the theme of death and fear of it and the strategies for getting rid of 

it have been discussed in the novels Zahr la-laymoun va Qhesas al-Okhra by Alaa 

al-Dib and Telk al-Raeha by Sanallah Ibrahim. 

Results and discussion: The psychoanalytic criticism of the two novels based on 

Yalom's psychotherapy components helps to understand the writing style and the 

context of the two authors, Alaa al-Dib and Sanallah Ibrahim, and their intellectual 

framework. It also helps the reader to understand the depth of the subject, the main 
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content of the two novels, and the internal and psychological conditions of the 

characters in them. Both authors have tried to portray the mental and psychological 

conditions of man as well as the conditions and structure of life in the context of the 

novel. The characters of the novels Zahr al-Laymoun va Qhesas al-Okhra and Telk 

al-Raeha along with two selected stories from it face important problems such as 

suffering, deficiencies, fear of death, freedom issues, loneliness, and emptiness. The 

authors, especially Alaa al-Dib, have crystallized the subject well. Of the two 

authors, Alaa al-Dib has reflected the four ultimate concerns and their treatment 

methods in the characters of his novel better than Sonallah Ibrahim. This can be due 

to their intellectual background and approach. It should also be noted that 

psychological criticism of literary texts, unlike the formalist approach, does not 

contribute to the aesthetics of the text in terms of appearance and external form of 

language; rather, by using this type of criticism, one can reach the inner aesthetics 

and layers of meaning hidden in literary texts and introduce them to the reader of the 

text. 

Conclusion: Living in the difficult and unfortunate conditions of Cairo, enduring 

the pain and suffering caused by imprisonment, and the tyranny that dominated the 

society during the reign of Jamal Abd al-Nasser led the two writers to contemplate 

death, which was crystallized through the characters in the story. It has been 

revealed that death contemplation and fear of death exist in both the novels Zahr al-

Laymoun va Qhesas al-Okhra and Telk al-Raeha. However, regarding the strategies 

for getting rid of death contemplation and fear, they were seen only in the novel 

Zahr al-Laymoun va Qhesas al-Okhra, and no such strategies were found in the 

novel Telk al-Raeha. Among the methods determined by Yalom to deny and get rid 

of death phobia, strategies such as hope for an ultimate savior, regret, creating 

waves, and being creative were seen only in the novel Zahr al-Laymoun va Qhesas 

al-Okhra. For example, Fathi, as one of the main characters in the story Al-Qahirah, 

struggles with fear of death in various situations. He has shown the solution of 

hoping for the ultimate savior as a method of reducing the fear of death in court and 

with the hope of being saved from possible death caused by retribution by the grace 

and care of God. He also suggests the method of creating waves and being creative 

by trying to develop his abilities and acquiring some good traits. Sheikha, another 

main character in the story Al-Qahirah, also uses this method to reduce the anxiety 

of death by expressing regrets for her past.  
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 چکیده 

ید یالوم مرگ و مرگ هراسی است. ا  یمسألههای وجودی انسان، دغدغه  ینتریکی از مهم ین دیو یکی از  عنوانبه رو
ی چهارگانه نظیر: مرگ، آزادی، تنهایی و  لّمات هستخود به مس یه در نظری ی نقد روانکاوی،پردازان  حوزه یه نظر

 ،تحلیلی-با استفاده از روش توصیفیپژوهش یک راه درمانی را بیان کرده است. در این هر ای پوچی اشاره و بر
ء « از علایأخر یمون وقصصلّ زهرال»رمان  دو و راهکارهای رهایی از آن در از آن هراسیشی و اندمضمون مرگ 

ین یالوم مورد  یبر اساس نظریهاز صنع الله ابراهیم  «تلك الرائحةلدیب و »ا قرار گرفته است. برآیند   اویواکارو
ترین علل توان گفت مهمها و عوامل متعددی دارد. مییشی و هراس از آن ریشهانددهد مرگ پژوهش نشان می

«، تنهایی و ةالرائحتلك » و «أخرییمون وقصص لّ های دو رمان »زهرالهراسی در نزد شخصیتاندیشی و مرگ مرگ 
شده از سوی یالوم برای انکار و رهایی  های تعیینا آنها است. از میان روش ط ب تباتمایل به حضور در کنار دیگری و ار

بودن تنها در رمان آفرینی و خلاقی غایی، پشیمانی، موجاز مرگ هراسی، راهکارهایی نظیر امید به نجات دهنده
»القاهره« در شرایط   تانداس های اصلی یکی از شخصیت  عنوانبه مثال فتحي  عنوانبه « مشاهده گردید؛ لیمون»زهر ال

عنوان یکی از شگردهای  ی غایی بهدهنده کند. او راهکار امید به نجات مختلف با مرگ هراسی دست و پنجه نرم می
کاهش هراس از مرگ  را در دادگاه و با امید به نجات یافتن از مرگ احتمالی ناشی از قصاص با لطف و عنایت 

 خداوند نمایان ساخته است. 
 

ید ،تلك الرائحة خری،أ یمون وقصصلّ زهر ال دلواپسی مرگ، روان درمانی،ا: هه واژکلید ین دیو  . یالوم ارو
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 مقدمه 
مختلف فلسفی است. مرگ و دلهره و ترس  اتموضوع مطالع ، مرگ به عنوان واقعیتی اجتناب ناپذیر

دا تاکنون با تبا ازادبیات و فلسفه است که انسان  هایه ترین موضوعات در حوزاز آن یکی از قدیمی 
به عنوان یکی از اضطرابات وجودی  موضوع مرگ و هراس از آنکند. آن دست و پنجه نرم می

ین یالوم به و شودشناخته می که روانکاوی معتقد است  یه پردازان حوزعنوان یکی از نظریهارو
مسلّمات  .ستا پایان قابل درمانر ولی د ، هستی دردناک یهی چهارگانهامؤلفهشدن با مواجه

 .باشدمیچهارگانه از دید یالوم، مرگ، آزادی، تنهایی و پوچی 
ید یالوم روان ین دیو ی هایی را به رشتهدرمانی کتابی روانپزشک اهل آمریکا، در حوزه ارو

و با تکیه بر   پژوهش در این ترین آنها »روان درمانی اگزیستانسیال« است. تحریر درآورده که مهم
یمون لزهر ال» هایهای انکار آن در رماندلواپسی هراس از مرگ و شیوه  ، یلیلحت -یروش توصیف

« صنع الله ابراهیم به همراه یک تلك الرائحةو » به صورت کامل الدیب ءعلا «خری أ وقصص
ید یالوم مورد  روان یبر اساس نظریهداستان از آن یعنی »الثعبان«  ین دیو درمانی اگزیستانسیال ارو

تلك های رمان »علت عدم انتخاب و بررسی سایر داستان .گرفته استقرار  یرسبرتحلیل و 
 ئیها به روش استقرا در این پژوهش گردآوری نمونه «، عدم نمود دلواپسی مرگ در آن است.الرائحة
های مربوط به دلواپسی مرگ، تعدادی از آنها صورت که از میان نمونه ه این بباشد؛ میناقص 

اهمیت و  گردیده است. بیانو بررسی قرار گرفته و صفت مشترک آنها  لیحلت انتخاب و مورد 
علاوه بر کشف مضامین نهفته و آشناسازی  در این است که ی متون ادبی ونقد روانکا ضرورت 

تواند به شناسایی علل مشکلات و معضلات های معنایی و روانی موجود در آن، می خواننده با لایه 
نگارش چنین رو از این؛ حل درمان آن در قالب یک متن ادبی کمک کند ها ر تنها و یافروانی انسان

خصوص دلهره و های غایی بهتواند برای پژوهشگران، ادیبان و کسانی که از دلواپسیای میمقاله
دنبال پاسخ به دو پرسش زیر  این پژوهش بهباشد.  سودمندراهگشا و  ، برندهراس از مرگ رنج می 

 است:
یسنده به موضوع مرگ و مرگ هراسی در رمانباعث لیامچه عو-1  های خود شده تا دو نو

 بپردازند؟
 شود؟رمان مذکور دیده می دو کدامیک از راهکارهای انکار مرگ در  -2 
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   پژوهش ی هپیشین
 یرمان مزبور بر اساس نظریه دو های انکار آن را درتاکنون هیچ پژوهشی دلواپسی مرگ و روش 

ین یالوم  در  رود.شمار مینقد و بررسی قرارنداده که این امر در نوع خود یک نوآوری بهرد مو ارو
 شود:حاضر اشاره می پژوهشهای مرتبط با عنوان ادامه به برخی از پژوهش

ین یالوم دربار یهمقالزمانی در میلاد عزیزی و امیر عباس علی ارتباط  یه »بررسی دیدگاه ارو
، (1394: 8شناختی، ش های هستی)پژوهش عنای زندگی«وم یشیهای وجودی مرگ انددغدغه

ین یالوم در ثیرات تأ به توجه معنای زندگی با یمسأله بر اندیشیمرگ یمسألهثیر تأباب  دیدگاه ارو
اصلی مقاله که  یمسأله ، گیری مقالهاست. در بخش نتیجهاگزیستانسیالیسم بیان شده ۀفلسف

 معنایی مطرح و ایجاد بی اندیشیمرگ معنای زندگی وی همعضل فلسفی حاصل از ارتباط دو مقول
شده و در پایان تعهد توصیف یهموج زدن و ارتباط آن با مقول یشده و پاسخ یالوم در قالب نظریه

 دو نقد بر دیدگاه یالوم ارائه شده است.
ین یالوم و تأثیر آن بر  یهمقالزهرا سادات هاشمی و همکاران در  »مرگ اندیشی از منظر ارو

کید بر آرای یالوم 1397: 88)قبسات، ش ی به زندگی« بخشنا مع به بررسی تأثیر  ، (، با تأ
معنایی زندگی آدمی پرداخته است. پایان سخن حاکی از این است اندیشی بر معناداری یا بیمرگ

گاهی گرچه به گاهی میکه مرگ آ ولی  ؛تواند شرط لازم برای رسیدن به معنا باشدعنوان یک نوع آ
تواند موجب فی نیست. ضرورت و نگاه مثبت انسان به شرایط زندگی پس از مرگ می کا شرطهرگز 

بینی شرط معناداری زندگی بینی و امید نسبت به آینده زندگی باشد که چنین خوش نوعی خوش 
 .است

»راهکارهای یالوم در درمان اضطراب مرگ و مبانی فلسفی ی همقالحسین اترک و همکاران در 
ین یالوم، در به بررسی راهکارهای روان (، 1400: 32ش ک، یزی )متاف آن« درمانگر معاصر، ارو

وی به  که دهدبرآیند پژوهش نشان می .درمان اضطراب مرگ و مبانی فلسفی آن پرداخته است
یکردی طبیعت ، درمانگرِ وجودیعنوان روان انگارانه به گرایانه و خداناباورانه و با نگاهی نیستبا رو

وجودی انسان می پذیرد و تلاش می کند با راهکارهایی  یهمرگ را به عنوان دغدغیت اقعو ، مرگ
افزایش ، خودافشاگری ، تفکر درباب هستی ، داشتن بینش وجودی به مرگ ، اندیشیچون مرگ

را درمان  اضطراب مرگ  ، آفرینیموج و خلاقیت ،زدایی از مرگحساسیت، رضایتمندی از زندگی
 .کند

بررسی دلواپسی مرگ بدون استفاده از متون های انجام پژوهش شده در این حوزه  تنها به تبیین و
اند. در این پژوهش دلواپسی مرگ و راهکارهای رهایی از آن با استفاده از  ادبی نظیر رمان پرداخته

https://www.sid.ir/search/paper/%20مرگ%20اندیشی/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%20مرگ%20اندیشی/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/خلّاقیت/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/موج%20آفرینی/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/موج%20آفرینی/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/موج%20آفرینی/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/اضطراب%20مرگ/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
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ا و عبارات دو رمان مورد بررسی قرارگرفته که این امر تفاوت پژوهش حاضر با مقالات ههمون ن
 ذکرشده در بالا را رقم زده است.

 
 «ةالرائح تلك « و »زهراللیمون وقصص أخری»رمان ی دو خلاصه

پنجاه و شصت مصر  یرنج و درد نسلی از دهه یهکنندمنعکس «زهراللّیمون وقصص أخری » رمان
، ة ، القاهرالشیخةاین رمان از چهار داستان » گذراند.صیبت بیگانگی و شکست را میه مت کاس

 « تشکیل شده است.جوف و زهر اللیمونالحصان الأ
 

 مونیزهراللّ 
گزیند و برای ساکنان آنجا ای قدیمی سکونت میدر سوئز در اتاقی بر بام خانه ي عبدالخالق المسیر

یداز گذشته و اکنونش می امیدی و ناکامی و  ای با خاطرات دردناکش و اکنونی که ناتهگذش؛ گو
اش خاطر آن است که منا، همسر مسیحیهشخصی او ب یأس تباهی آن را فراگرفته است. ناکامی و 

کند. ولی سرخوردگی و که علیرغم تفاوت دین از سر دلدادگی با وی ازدواج کرد، رهایش می 
ها و انتظاراتش را از امیدی در احیای خواسته یهنوع بارق هر که ناکامی اجتماعی او بر اثر آن است 

رسد که عبدالخالق از آخرین سفرش به قاهره بازگشته و دهد. رمان درحالی به پایان میدست می
 های مرگ و تباهی از هر سو او را فرا گرفته است.نشانه

 
 خةیشّ ال

ن محوشده و مردمانش دچار پوچی و  ر آی دهای زندگپیرامون روستایی است که نشانهاین داستان 
شور و نشاط خاصی در آنجا  و د روستاشدهوار ةبه نام شیخدی فر پس از مدتی اند.ناامیدی شده

. مدتی کردندکند. مردم برای حل مشکلات خود به اتاق کار مخصوص او مراجعه مید میجایا
 ةالشیخ یشود. منسی کم کم شیفتهمی  گذرد تا اینکه فردی غریبه به نام منسی وارد آن روستامی 
کند که از بیماری صرع رنج کند. در روستا فردی به نام جاد نیز زندگی مید و با او ازدواج میگرد می 
کند و در دنبال می ةدلیل رفتارهای آزاردهنده از جمله تبلیغ علیه شیخبرد. منسی، جاد را به می 

شدن جاد، از کشته ةرسد که شیخپایان می حالی به در تانکشد. داسمیرا عصا او  یهنهایت با ضرب 
 رود.شود و یک روز پس از بازگشت از محل کار، در منزل خود از دنیا می هراسان می
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 القاهرة 
 30یک زن  ة. عقیلشودآشنا می  ةکه با فردی به نام عقیل يداستان فردی است به نام فتح ةقاهر
وارد  يشوهرش با فتح یهای زنندهل بدرفتاری و حرف دلیبه رانی است که بدکاره و هوس  یهسال

به فکر جداشدن از او و آزادی خود  ي، فتحةشود. با گذشت چند سال و پیرشدن عقیلرابطه می
مدام  ةگردد تا عقیلگیرد و این موضوع باعث میفاصله می ةافتد. او برای مدتی کوتاه از عقیلمی 

دچار پوچی و   ، نیز در این برهه به دلیل اتفاقات پیرامونش يتحدرخیالات خود به او فکر کند. ف
را زمانی که داخل اتاق بر  ة، عقیليفتح عاقبت،  کند.ازدواج میة بالاخره با عقیلو  شودتباهی می

 رساند.و به قتل می کرده سپس او را خفه، کشدروی تخت دراز کشیده، به آغوش می
 

 الحصان الأجوف 
ل شخص مفرد است، روایتگر داستان فردی است که به همراه دوست او آن این داستان که راوی

در  معینخود به نام انور در یک آپارتمان در قاهره سکونت دارند. او با دوست خود در یک ساعت 
شود و به محل اقامت ا از او خبری نمیما ، ماندها منتظرش میگذارد و ساعتمیدان تحریر قرار می 

آید و با او اتفاقات گذشته را مرور گذشت مدت زمانی دوستش می از پس گردد.خود باز می 
خود دیدار  یرود و در آنجا با دوستان و خانوادهکند. فردای آن روز به سمت روستای خود میمی 
بوس با فردی به نام کند. پس از دیدار با پدر و مادر خود، تصمیم میمی  گیرد به مصر بازگردد. در اتو

گردد. در کنار بیمارستان محل سکونت آنها، ود که این امر منجر به ازدواج با او میشیا مآشن فتینة
کند و کم کم حرکات او را قدیمی وجود دارد که فردی آشنا به نام زینب در آن زندگی می ییک خانه

 ه وشدمتوجه نبود زینب ، شود. پس از گذشت مدت زمانیاو می یهگیرد تا این که شیفتزیر نظر می
زند و احساس تنهایی و پوچی به او دست های قاهره پرسه میهمچون اسب تو خالی در خیابان

 کند.رود و تمام اتفاقات را پیش خودش مرور میخانه میبه طرف قهوه  درنهایت دهد.می 
 

 تلك الرائحة
بین لالثعبان، أرسیهای »داستان دیگر با عنوان 5 یهدربردارند ، «الرائحة كتلرمان » الظهر  ن، بعدو

شخصیتی است که از  یه باشد. این رمان دربار« میالمساء وأبیض وأزرق يعبر ثلاثة أسرة، أغان
شود. این نام و نشان آغاز میبا آزادشدن قهرمان بی داستان، برد. های درونی و روانی رنج میدرگیری 

چیست؟   ترسد آدرسپی و مشود که از ادر برابر خود مواجه می  أمورقهرمان با حضور یک م
ید: آدرس و نشانهقهرمان داستان نیز در پاسخ به او می نیز با تعجب از او  أمورای ندارم. مگو
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ید: نمی روی یا کجا اقامت داری؟ او هم در پاسخ میپرسد: پس به کجا میمی  من کسی ؛ دانمگو
ید من هم نمینیز به او می أموررا ندارم. م گی رها کنم. به همین خاطر به سادین توانم تو را به همگو

شود. پس یک سرباز با تو همراه می ، بیاییم تباید هر شب به نزدتو  منظور شناسایی محل اقامت
این لحظات همان لحظاتی است که او  ؛افتندهمراه سرباز زندان در خیابان راه می قهرمان داستان به

ها و داستان فضای زندان را با سختییت شخصدید. های گذشته خوابش را میطول سال دائماً در
باره از زندان خارج می هایش توصیف میتباهی ی هشود تا شاید مکانی را پیدا کند. به خانکند و دو

خاص در این أس ساعتی کند؛ او هر شب باید ررود و سرباز آدرس او را ثبت میخواهرش می
تباهی،  ، کندپایان داستان ادامه پیدا می  تا که مکان حضورش را اعلام و در دفترچه ثبت کند. آنچه

 تنهایی، شکست، ناامیدی و پوچی است.
 

 الثعبان 
یاد بیمارستانی به کند و در طول مسیر داستان پزشکی است که به همراه مسافران به اسیوط سفر می

گاشی اندی کرده است. فکرکردن به محل کار خود او را به سمت مرگافتد که در آن کار می می  هانه آ
ای است که تا اسیوط طی مسیر مارپیچ گونه ، کشاند. علت نام گذاری این داستان به »الثعبان«می 
 شود.می 
 

 دلواپسی غایی مرگ 
ین یالوم، به تبیین و بررسی دلواپسی تئوری روان ی غایی های چهارگانهدرمانی اگزیستانسیال ارو

فردی و اگزیستانسیال( و پوچی و بیان بینی، فرد درون) نظیر: مرگ، آزادی و انواع آن، تنهایی
یالوم در کتاب خود با عنوان   های تسکین درد و اضطراب ناشی از آن پرداخته است.روش 
یالوم  کند.مرگ را بیان می  وضوعمات هستی، ابتدا ملّ درمانی اگزیستانسیال از میان مسروان

ید »همیشه ترجیح میمی  به مرگ حرف بزنم. در ابتدای جع را  دهم با صراحت و واقع بینیگو
هایی همچون: کردن پرسشمرگ را با مطرح  یهتجربیات بیمار در زمین یهکوشم پیشیندرمان می 

نخستین بار، چه زمانی با مرگ آشنا شدی؟ چگونه بود؟ موضوع را با چه افرادی مطرح کردی؟ افراد 
سپاری چه ای؟ در مراسم خاک بوده اهدن شهایی دادند؟ مرگ چه افرادی را تاکنوبزرگسال چه پاسخ

ای؟ چه باوری راجع به مرگ داری؟ نظر تو درباره مرگ، چه تغییری کرده کسانی شرکت داشته
یا شوم. ای؟ چند بار؟است؟ آیا در خواب یا خیال، مرگ را تجربه کرده با بیماران مبتلا به ، جو

. تشریح و بررسی آرام و زنممیاضطراب و هراس شدید از مرگ نیز با همین صراحت حرف 
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بخشد. باید هراس را به آرامی بینانه هراس و اضطراب، در اغلب موارد به بیمار اطمینان میواقع
کند؟ ز مرگ، بیمار را هراسان میا ایمؤلفهچه  یقاً مورد بررسی قرار داد و با لحنی ملایم پرسید دق

رگ، نگرانی برای افراد بازمانده، اضطراب د مرونهراس از  یپاسخ بیمار به این پرسش، آشکارکننده
دهد، ترس از نابودی کامل پایان جلوه میزندگی پس از مرگ که در واقع مرگ را امری بی یهدر زمین
های انتخابی مرگ و هراس از آن در نمونه یؤلفهدر ادامه به بررسی م (.42-43: 1395یالوم، ) است«

 ود.شاز دو رمان مزبور پرداخته می
 

 مرگ اندیشی و هراس از آن در  لباس مبدل 
کند و از آن هراسد، بلکه مرگ دیگری نیز او را به فکرکردن و گاهی فرد نه تنها به مرگ خود فکر می 

دارد. اضطرابی که یالوم در کتاب خود با عنوان »خیره به خورشید« بدان اشاره کرده ترسیدن وا می 
اندیشی و هراس از آن به گ دیگری است. مرگمر از است. اضطراب مرگ مبدل، همان هراس

اندیشی و ترس از آن به سه شیوه مرگشود. از دید یالوم های مختلفی در فرد نمایان می صورت 
قراری یا استرسی که فرد در مثل بی ؛کنددر بعضی افراد غیر مستقیم بروز می  .1» شود:ظاهر می

کند، اما زندگی راد اگرچه غیر مستقیم بروز میاف عضیدر ب .2کند کنار زندگی عادی کنترلش می
گاهانه  .3گردد فرد را مختل کرده و منجر به بیماری روحی می  در بعضی افراد سبب ایجاد نگرشی آ

گاهی( می مرگ یه و اگزیستانسیالیستی دربار  :این بخش در (.10: 1391لوم، یا) «شود)مرگ آ
لة القتل کانت یل ی دة ذکری لأحداث الجده اهدتأج يذهنها الذ يد فیعندما کانت تستع»

ئا ما أساءت یئا لم تکن تفهمه. شیش كجاد، أن هنا یتضطرب وتسأل نفسها: لماذا قتل منس
 (. 24: 2008ب، ی الدّ ) «1ره...ی تقد

 ،ده نمود. پس از این که منسیمشاه ةرا در نزد شیخ دیگری  توان اضطراب ناشی از مرگمی 
شود و مدام های ذهنی میدرخلوت خود دچار دغدغه و کشمکش ةشیخد، رسانجاد را به قتل می

یش مرور می ماجرای کشته شدن کشته .شودکند و از مرگ او هراسان میشدن جاد را در ذهن خو
 شیخةئا لم تکن تفهمه« برای یش كجاد به عنوان امری  مبهم و ناشناس در قالب عبارت »أن هنا

یعنی "بروز مستقیم آن در  نخست یه فت ترس از مرگ به شیون گتوامتبلور شده است. در واقع می
که او در اثر بی  طوریبه ؛بروز پیدا کرده ةدر شیخ هایی نظیر بی قراری و استرس"قالب حالت

اما در ادامه با احساس  ؛شودشدن جاد، دچار بیم از مرگ میقراری و اضطراب ناشی از کشته
اضطرابی که شیخة از گیرد. ا کنترل و کمی از آن فاصله مین ر، آدهدکه به او دست می پشیمانی

 توان از نوع اضطراب مرگ مبدل تلقی کرد.شده را می شدن منسی به آن دچارکشته
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-عنوان یکی از اهالی و رسیدگی و حلبه حضور جاد در آن روستا به ةنیاز قلبی شیخهمچنین 
یژه بیماریکردن مشکلات او به از مرگ جاد است. ترس از  ةعامل ترس شیخ ، اودن اش و نیز دیو

. نیاز داشتن به آن افراد 1مرگ دیگران دلایلی دارد. دو دلیل ترس از مرگ از دیگران عبارت است از: 
خواست شدید آنها و ترس از تنهاشدن  ،. وابستگی عاطفی به آنها2)نیاز فیزیکی، مالی و عینی( 

گردد، اهالی آنجا او را به روستا باز میشیخة انی که زم روز(. پس از گذشت چند 48: 1399محقق، )
ای گرفته و صدایی غریب به آنها پرسند کجا بودی؟ او هم با چهره کنند و از او میاحاطه می

ید: پیش منسی، زندان، نیروهای نظامی، دیوارهای آهنی، همه چی تمام شد...سپس در خانه می  گو
کند که این موضوع به دوگانگی تنهایی و روز در آن فوت می  هارز چبندد و بعد ارا به روی خود می

(. 25: 2008یب، دّ ال) «2خة قد ماتتیام کانت الشیمرگ اشاره دارد: »وأغلقت الباب. بعد أربعة أ
شدن جاد، از شرایطی که برای منسی پس از شیخة علاوه بر اضطراب و استرس ناشی از کشته

کند که این امر در نهایت منجر به یمحساس ناراحتی و تنهایی ز انی ارتکاب جرم به وجود آمده بود
 شود. در قسمتی دیگر از متن داستان:مرگ او می

رقد الآن تحت تراب ناعم ی يمات الذ ي ه أحمد الذیختلط وجودها المستمر بصورة أخی و»
  « 3ت..یّ الم ه یخجسد أ يفکر فیلة یلة. وکان هو نائم مع عقیعق يفکر فیالمقابر  يورطب...کان ف

  .(79: همان)
ي است. فتح ي، اندیشیدن به مرگ برادر و هراس از آن پیوسته همراه فتحةعلاوه بر وجود عقیل

 ةرود. در آنجا در حالی که در کنار عقیلبه گورستان می ةپس از مرگ برادرش احمد به همراه عقیل
کند و قبر بر او غلبه پیدا می زیردر پیکر مدفون برادرش  یهکند، اندیشو به برادرش فکر می است

عواملی  ، شدگونه که قبلًا گفتهگردد. همانناشی از مرگ می یه دچار یک نوع هراس و دلهر
یکی از آنها وابستگی عاطفی است. که  شودوجوددارند که باعث ترس از مرگ اطرافیان می 

عامل هراس  ترینیصل، ابه برادرش و تنهاشدن او پس از مرگ برادرش يوابستگی عاطفی فتح
گفته شد، مرگ دیگری نیز باعث ایجاد استرس،  قبلاً همان گونه که باشد. از مرگ برادرش می يفتح

عنوان اضطراب مرگ در لباس مبدل یاد شود که یالوم از آن بهاضطراب و فکر و خیال در فرد می
گ برادرش فکرکند که مر به شده و مدام کند. مرگ احمد باعث شده بود تا فتحي دچار اضطرابمی 

 ثیر قرار داده بود. أتاین موضوع شرایط عادی زندگی و نیز شرایط روحی و روانی او را تحت
صحیح با مرگ اندیشی، اضطراب مرگ به وجود  یگفت در صورت عدم مواجهه توانمی

ندگی  ه زن بترس از مرگ برادرش را از طریق توانمنددیدن خود و معنابخشید يآید. همچنین فتحمی 
یش می کنترل می گردد، هراسد و مضطرب میکند. علاوه بر اینکه انسان در زندگی خود از مرگ خو
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شاید برملاشدن اضطراب  ؛شودمرگ یک فرد دیگر نیز باعث ایجاد دلهره و اضطراب ناشی از آن می
گاه بازی نیاز داشته یدا ن ری آاندیشاما اغلب افراد با کمی درون ؛باشدمرگ به کمی کارآ ا هو

گاه فاصله داشته باشند، اما بالامی  یاها ؤخره به رکنند. مهم نیست چقدر افکار مرگبار از ذهن خود آ
یداست. او زمانی که بر  فتحياین موضوع در  (.31: 1400یالوم، ) کنندو ذهن افراد نفوذ می  کاملًا هو

اندیشی و به فوت احمد، مرگوم مدا اندیشی و فکرکردن شود، با درونسر مزار برادر خود حاضر می
 سازد.هراس ناشی از آن را متجلی می

 
آگاهانه و اگزیستانسیالیستی به آنمرگ  اندیشی و نگرش 

گاهانه نسبت به آن میگاهی مرگ  یکرد و شود. بهاندیشی باعث ایجاد یک نگرش آ طور کلی رو
شدن در نسان بعد از پرتاب: اکرد توان این چنین خلاصه نگرش اگزیستانسیالیستی به مرگ را می

یابد که حدی برای هستی کند و در میهای وجودی را با هستی خود تجربه می جهان بی بنیان، رنج
ی درست با مرگ است، نه فرار از آن یا له، مواجههأترین مساو وجود دارد که نامش مرگ است. مهم

حقیقت ماهیت ندارد و امکان تغییر در ت، توجیه آن. انسان آزاد که در قبال وجود خود مسئول اس
شود؛ پس در برابر باشد و تنها بعد از مرگ است که ماهیت او تثبیت می اش میسر میدر هر لحظه

در این بخش از داستان (. 135-134: 1397)سادات هاشمی و همکاران، مرگ خود مسئول است 
 »الثعبان«:

یر أحیانا. وهذا ما حدث ک یبعث علی التفنه و أون الموت شیئا مألوفا. ول ک و عند أي طبیب ی»
ان یتجول في أنحاء مستشفی الواحات وهو ضیق بالذباب والغبار، کان یفکر في کبالأمس. فعندما 
  (.73: 2003، )ابراهیم «4ل مناکأن الموت مصیر 

لّمات هستی قابل مشاهده است. اندیشی و هراس از آن به عنوان یکی از مسمرگی مؤلفه
در شرایط سخت و وحشتناک بیمارستان زندان واحات عاملی است که پزشک داستان را تن گرف قرار

اندیشی و دلواپسی از آن کشانده است. گ، به سمت و سوی مرگبا موضوع مر دنبومأنوس علیرغم 
گاهانه یا اگزیستانسیالیستی به مرگ )مرگمرگ گاهی( در اندیشی و هراس از آن، منجر به نگرشی آ آ
کردن آن، برای وجود خود و داستان شده است؛ او بدون فرار از این موضوع یا توجیه یت شخصنزد 

« ر کل منایأن الموت مص يفکر فیکان شود که این امر در عبارت »دیگران مرز و نهایتی قائل می 
اندیشی در بُعد نظری و همچنین بُعد عملی زندگی انسان ی یالوم مرگد است. به گفتهمشهو

مان است و موجب محدودیت اندیشی در هر سطحی، انکار ماهیت اساسی»انکار مرگد. دارثیرأت
گاهی وتجربه می دهد. همچون ی مرگ نجاتمان میشود. از طرفی پیوستگی با اندیشهفراگیر، آ
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افزاید« کند و بر لذت زندگی میور میتر زندگی غوطهتر و موثقهای اصیلکه ما در شیوه  میانجی
 (. 60: 1391م، )یالو

گرفتن از اضطراب ناشی از مرگ را در شخصیت داستان با پذیرفتن مرگ توان فاصلههمچنین می
ی یالوم پذیرفتن و کنارآمدن با مرگ نه نمود. به عقیدهبه عنوان سرانجام و حقیقت زندگی مشاهده

ظیم در ی علاتتغییر و تحو أتنها عملی منفی نخواهد بود، بلکه بر کاهش اضطراب مرگ، منش
ای سالم صورت گونهی انسان با مرگ بهزندگی خواهدشد و این در صورتی است که مواجهه

اش تحت الشعاع این فکر و سبب اضطراب گیرد و با پذیرفتن حقیقت مرگ، نگذارد تمام زندگیمی 
 (.13)همان: شود 

بیند ت میرا می وداموجعنوان یک دازاین خودش را مانند سایر پزشک بهیت علاوه بر این، شخص
ید مرگ سرنوشت همهو می معنای انسانی است که محل تقرر در هستی ی ماست. دازاین بهگو

کند. چنین چیزی وی را است. هستی رو به سوی مرگ دازاین، امکان برون ایستایی وی را فراهم می
ی عنوان پدیدهبه هم کند. در این حالت دازاین مرگ را به مثابه موجودی معین با خودش مواجه می 

یش می باید گفت  .(angelova, 2014:89)یابد بیرونی و هم به عنوان امری در تصاحب خو
پزشک داستان با چنین تفکر و دیدگاهی علاوه بر اینکه اضطراب ناشی از مرگ را از خود دور کرده، 

یا رو شدن  رو رایبا نگاهی مثبت و روشن به زندگی نگریسته است که این امر خود عاملی مهم ب
  ی آن است.درست با زندگی و فلسفه

 
 اندیشی  تنهایی و مرگ 

که فرد کند. زمانیهراسی را فراهم میاندیشی و مرگگاهی تنهاشدن و جدایی از دیگران، بستر مرگ
گیرد، افکار منفی نظیر از اطرافیان خود جداشده و در کانون توجه و اهمیت آنها قرار نمی

ی خود آورند؛ موضوعی که پدر منی به آن دچارشده و در نامهسو به او هجوم میهر از اندیشی مرگ
 کند:به همسرش به آن اشاره می

ر، تتوق و کتف ون وحیدا، ک ر و عندما تک ان الدود یفکر، إلا إذا ک»فعندما تموت لاتستطیع أن تف
تتطلع و تسعی و لاتعرف ما تسعی إلیه. إنها الحیاة والموت..إنها لیست حیاة علی الإطلاق سوی 

 (.35: 2003، )ابراهیم «5أني لم أمت بعد
رود. یک روز صبح به شخصیت اصلی داستان پس از خروج از زندان به منزل خواهرش می

رسد، مادر منی بدون شناخت که به آنجا مییشود. زمانقصد رفتن به منزل منی از خانه خارج می 
ی همسرش با پردازند و مادرش درباره گیرد. سپس با یکدیگر به گفتگو میقبلی او را در آغوش می
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ید که من تا آخرین لحظه نزد کند. شخصیت اصلی داستان نیز به مادر مُنی می او صحبت می گو
مادر منی تعدادی برگه از داخل صندوقچه بیرون  کند تا اینکههمسرت بودم. گفتگو ادامه پیدا می

ید این آورد و به او میمی  ها شعری است که همسرم قبل از ازدواج برایم نوشته است. پدر منی در  گو
های فرعی داستان به تیشود. »شخصعنوان شخصیت فرعی شناخته میاین داستان به

در مقام دوم یا سوم و... هستند و  های اصلی، تیشود که در کنار شخصهایی گفته میتیشخص
دوگانگی (. 2: 1377)کاموس، نسبت به شخصیت اصلی در داستان اهمیت کمتری دارند«  اصولاً 

ت فرعی داستان )پدر مُنی(  یهای غایی در شخصعنوان یکی از دلواپسی اندیشی بهتنهایی و مرگ
ند و معتقد است پس از مرگ تنها کرم دانمایان است. او مرگ را عامل ناتوانی انسان در فکرکردن می 

باشد. اندیشد. همچنین در زمان تنهایی شوق و اشتیاق و تلاش بی اثر و غیرهدفمند میاست که می
داند که توان گفت قهرمان داستان نسبت به دوستان و اطرافیان خود هیچ امیدی ندارد و میمی 

باره او را تنها به حال خود رها می -دلیل این یأس و ناامیدی او را وادار به مرگ کنند؛ به همیندو
ر تقول: فی الحیاة و ک و عندما یسألها فیما تف دائماً انت شاردة بنظراتها کاست. »واندیشی کرده

(. بر اساس این عبارت اندیشدن به مرگ و زندگی به یکی از 34: 2003)ابراهیم، « 6الموت 
ای متفکرانه و گرفته به کرده و او نیز با چهره یتهای اصلی داستان، یعنی مادر منی نیز سرا شخصیت

 کند. مرگ و زندگی فکر می
 

 مرگ اندیشی ناشی از تغییرات بدنی 
یالوم شود تا فرد در فکر مرگ و ترس از آن فرو رود. ایجاد تغییر در شرایط و وضعیت بدنی باعث می

ید »مرگ و فناپذیری افق همهمی  تغییرات بدنی، مراحل زندگی های مربوط به پیرشدن، بحث یگو
چون و چرای مرگ دیده دهد و در هر کابوسی رد پای بیهای زندگی را تشکیل میو بسیاری از نشانه

 در این بخش: (.143 :1396)یالوم،  شود«می 
ررة، معروفة الدروب والدوائر، المد والجزر، الرغبة ک محنة القیام من الفراش صارت م»

الآن مرض  يس بیل ل یوم تضاف تفاصیل جدیدة.کوف والرغبة في الرقاد، والخوب من القیام، والخ
کون یمکن أن یتمرد أو اعتراض. لا الرأس مثقل ولا الأحشاء منقبضة. ألا  لا يس عندیأو مرارة، ل

 (. 151: 2008یب، دّ ال) «7صمت الجسد هذا من علامات الموت؟
بام اتاقی در شهر سوئز ساکن در پشت ، زندان یهپس از گذراندن تجرب  ي عبد الخالق المسیر

هایی نظیر ها و رنجشود. کشمکشصبح پنجشنبه از خواب بیدار می  9شود. او در ساعت می 
 و ها و ادارات شهر سوئز، رغبت و ترس از بلندشدن و نشستنبلندشدن از بستر، آشناشدن با راه
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های فراوان از تخت خود پایین  قوس  کند. او پس از کش وروز به روز بر او غلبه پیدا می  ، تنهایی
کند و شود را باز میاتاق و تمام آنچه که باز می رود تا برای خود صبحانه آماده کند. درِ آید و میمی 

کشد نشیند. انگشتان خود را بر روی سطور روزنامه موجود بر روی میز میبر روی میز کوچکی می
ید: گمان می و می ید من نه سرم سلامتی است. با خودش می  یهکردم سکوت بدن نشانگو گو

ای دارم آیا این سکوت بدن نشانه و علامت مرگ نیست؟ عبدالخالق سنگین است و نه بیماری
شود، دچار مرگ اندیشی و هراس زمانی که با سکوت بدن خود و تغییر اوضاع طبیعی آن مواجه می 

 گردد. از آن می 
نظیر رنج بلندشدن از  کشیدنخاص )کشمکش و رنجهای ها و تجربهقرارگرفتن در موقعیت

( و تنهایی ها و ادارات، رغبت و ترس از بلندشدن و نشستن و...بستر، رئج و سختی آشناشدن با راه
عنوان یکی کشیدن بهاست. رنج يق المسیرلهراسی در نزد عبدالخاروزافزون از جمله عوامل مرگ

توان در عبارت »محنة القیام من الفراش موضوع را می این شود.های مرزی شناخته میاز موقعیت
ررة، معروفة الدروب والدوائر، المد والجزر، الرغبة والخوب من القیام، والخوف والرغبة ک صارت م

 ل یوم تضاف تفاصیل جدیدة« ملاحظه نمود.کالرقاد،  يف
 

 اندیشی و هراس از آن های انکار و درمان مرگ راه
هایی را برای ی روانکاوی را برآن داشته تا روش پردازان حوزه اندیشی، نظریهدغدغه و دلواپسی مرگ

رسد این راهکارها در صورتی که توسط فرد انجام کاهش این دلواپسی مطرح کنند که به نظر می
ین یالوم بهؤثر باششود، برای عبور از آن مفید و م پردازان، راهبردهایی عنوان یکی از این نظریهد. ارو

ک یالوم ت برای این موضوع در نظر گرفته است.را  های جدید توجه به اضطراب ید دارد که در درمانأ
های جدید درمان اضطراب مرگ ترین تکنیکبرخی از مهم مرگ، بیشتر به تکنیک معطوف است. 

کنار دیگری، همدردی با  عبارت است از: نیروی افکار، همدردی با دیگری، پشیمانی، حضور در
ها و تعلقات نبودن به خواهشخود افشاگری برای دیگری، رضایت از زندگی و وابسته دیگری، 

در این  (.21: 1400، همکارانو  )اترک  آفرینیبودن و موجقسازی، خلانمونه زدایی ودنیوی، حساسیت
ی غایی در دهندهآفرینی و امید به وجود نجاتبودن، موجهایی برای پشیمانی، خلاقبخش نمونه

قابل مشاهده است که در ادامه مورد تحلیل و بررسی قرار  زهر اللّیمون وقصص أخری"مان "ر
 گیرند:می 
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ریق پشیمانی   رهایی از مرگ اندیشی و هراس از آن از ط
اندیشی و ترس از آن در نظر گرفته، پشیمانی هایی که یالوم برای عبور از بحران مرگیکی از روش 

ید: »یالوم می است. کند از پشیمانی درست استفاده کنید، ابزاری است که کمک میاگر گو
توانید پشیمانی را  اقداماتی در جلوگیری از انباشت آن به عمل آورید. با نگاه به پس و پیش می 

ید، از آنچه انجام نداده شود. اگر به آینده زل اید پشیمان میامتحان کنید. اگر به گذشته خیره شو
« کنیدآورید یا کما بیش خود را از آن رها می ت بیشتر پشیمانی را فراهم میبزنید، یا امکان انباش

 در این قسمت:(. 135ب: 1389)یالوم، 
ة ینفسها...شغلها هذا الندم عن مراقبة النها يولد فیر بالندم یبدأ احساس صغ»

دة ی الجد جعله محتملًا... الروحیغلف به الندم الواقع فی يح الذی ...استسلمت للشعور المريبوع
ب، ی الدّ )« 8ةیالنها یق إلی الطر يدة فی خة بعد هذا الندم، کانت خطوة جدینفس الش يولدت ف

2008 :24 .) 
شدن جاد، کشته از پس ةمرگ اطرافیان ارتباط مستقیمی با تنهاشدن فرد دارد. شیخ یه دلهر

کار اضطراب شود. یکی از شگردهای رهایی و انکرده و دچار هراس از مرگ می احساس تنهایی
گیرد، از این استرس که در او شکل می با احساس پشیمانی ةبرخاسته از مرگ، پشیمانی است. شیخ

قدرت بیشتر و رفتاری دلسوزانه زندگی خود را ادامه  ،یابد و با روح جدیدو اضطراب رهایی می
لندم، کانت خة بعد هذا اینفس الش يدة ولدت فی الروح الجدکه این موضوع در عبارت » دهدمی 

که باعث شود پشیمانی از گذشته در صورتی« مشهود است. ةیالنها یق إلی الطري دة فی خطوة جد
تواند سازنده باشد. در نظر یالوم پشیمانی در اش استفاده کند، میزندگی  یهماندفرد از فرصت باقی

اضطراب مرگ باشد.  تواند کلید درمان بیمار و نجات وی ازبدی است؛ اما می  یاول کلمه یهوهل
یش و فرصت یهبیمار با نگاه به گذشت اما با ؛ شودداده، دچار پشیمانی میهایی که انجام سوزیخو

تواند به  بیشتری وجود دارد که هنوز می  یه شود که امکانات بالقوشدن به آینده متوجه می خیره 
کند تا به زندگی خود تلاش میهای جدید ت تبدیل کند؛ بنابراین برای جلوگیری از پشیمانییّ فعل

دست  شیخةکه به  بنابراین باید گفت احساس پشیمانی (.18: 1400، همکارانو  اترک معنا ببخشد )
کند تا در جهت تغییر وضعیت خود گام بردارد و زندگی خود را دگرگون دهد، به او کمک میمی 

 کند.سازد و خود را از اضطرابی که برای وی به وجود آمده است دور 
 

ریق موجرهایی از اضطراب  ناشی از مرگ  بودن  زدن و خلاقاندیشی از ط
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ی مرگ اندیشی است. بودن، از دیگر راهبردهای یالوم برای خروج از دغدغهزدن و خلاقموج
د، رهنمود، ر  ای از خِ زندگی خود، خصلتی، پاره  یهگذاشتن چیزی از تجرب زدن، باقیموج»

همچنین او  (.82: 1388یالوم، )« ان؛ چه شناخته باشد و چه ناشناختهفضیلت، تسکینی به دیگر
تواند به فرد در جهت کاهش اضطراب و استرس ناشی از کرده که میبودن را مطرح موضوع خلاق

ید:می  باره یالوم در این هراسی کمک کند.مرگ بودن برای من از همه کنم خلاقاحساس می» گو
هایی که تاکنون دنبال راهی باشم که در آن از استعدادهای خلاق و نعمتتر است و باید بهچیز مهم

 در این شاهد مثال: .(71: 1393)نیوز، « برداری کنمام، بهره استفاده نکرده
 (.79: 2008ب، ی الدّ ) «9ه أحدٌ من قبل...یسر فیق لم ی طر یدقّ بحذائه علیأحسّ أنه قادر..أنه »

ناشی از آن، با قرارگرفتن در یک مسیر جدید و شکوفاکردن پس از مرگ برادرش و افکار  يفتح
یش دارد تا از این طریق هراس از مرگ او لّا استعداد خ ق خود، سعی در تغییر نگرش و وضعیت خو

عنوان معنادهی به زندگی در برابر مرگ ذکر هایی که یالوم بهحلرا انکار و کم کند. یکی از راه
های اندیشه توان از بهترین صورت . خودشکوفایی و آفرینش را میزدن استموج یهکند، اندیشمی 

هم ابدی خواهند  انسانترین کارهای موج زدن دانست. زمانی که فرد به این باور برسد که کوچک
شود، بی شک عمل بی نهایت بارها و بارها تکرار می ی، در چرخهدهدبود و هر فعلی که انجام 

بیشتری انجام خواهد داد؛ البته یالوم این اندیشه را آزاردهنده هم  یه خود را با اندیشه و انگیز
بگذراند و از حسرت  اش را به کمالشود که فرد بداند تنها زندگیداند؛ اما به نظر او باعث میمی 

شود و بخشی می رعملی جاودانه است که بارها و بارها تکرا  یدور شود؛ چون هر عمل او به منزله
توان در  (. این نمونه را نیز می133-134: 1397، همکارانهاشمی و سادات گردد )نش میاز نظام آفری 

دنبال راهی است تا توانایی و ه فرد بهؤلفچرا که بر اساس این م بودن قرار داد؛خلاق یفهمؤل قالب 
یش را کشف و آن را متبلور سازد تا از این طریق از اضطراب و هراس مرگ  یاستعداد تازۀ  خو

 به دنبال آن بود. يکاری که فتح ؛کاهدب
. إن حکمهم الرادع كبذل يستحقون لی بالموت فإنهم يّ لو أصدروا حکمهم عل یفإنهم حت»
-92: 2008ب، دّی ال) «10إلا أن أعتذر لهم كبفزع فأنا أتوقعه وأرحب به..ولا أمل يبنیصیلن  يالقاس

91.)  
ی از شگردهای کاهش و انکار اضطراب مرگ از آفرینی را به عنوان یک توان موجدر این مثال می 

قصاص احتمالی دنبال بههم از مرگ خود که  ةدر داستان القاهر يسوی یالوم ملاحظه نمود. فتح
. برجای گذاشتن خصلت و فضیلت ةو کشتن عقیل برادرشود و هم از مرگ هراسان می ، است

های برتر و دادن خصلتنشانبا ي از جمله عناصر موج آفرینی است. فتح ، پسندیده از خود
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دادن و گذاشتن به حکم دادگاه و پذیرفتن آن، نترسیدن و شجاعت به خرج ای نظیر احترام پسندیده
کند تا ابتدا دلهره و هراس خود نسبت اضطراب ناشی از مرگی که تلاش می ، کردنخواهیمعذرت 

کاهش بدهد و به دنبال آن حکم  را  ةبه دنبال قصاص خواهد بود و نیز اضطراب ناشی از کشتن عقیل
از خود در جلسه دادگاه بروز  يهایی که فتحدادگاه را به نفع خود تمام کند. این افعال و خصلت

بر » گذارد.ر یأثتواند بر روی ذهن و قلب افراد حاضر در جلسه و به تبع آن سایر افراد تدهد، میمی 
بزند، اثری در جهان به دنبال دارد و از افعال  ها سرموج آفرینی هر فعلی از انسان یهی اساس نظر

ها یا حتی شود که شاید سالافراد غالباً بدون قصد، به صورت دوایر متحد المرکزی اثری ایجاد می
افتند، واری که بر سطح آب استخر میهای دایره ها در دیگران اثر بگذارد و این اثر مانند موج نسل

بت به دیگری منتمی  بنابراین باید گفت بروز و ظهور (. 88: 2014)جاسلسن، « شودقل تواند به نو
یژگی تواند تا حد زیادی به کاستن و از بین بردن های اخلاقی مطلوب در شرایط سخت میو

بی از آن در جهت کم کردن استرس ناشی از حکم اضطراب کمک کند. موضوعی که فتحي به خو
 . گیرد احتمالی دادگاه مبنی بر قصاص بهره می

 
 ی غایی دهندهبستن به نجاتانکار اضطراب و هراس ناشی از مرگ با دل

ین یالوم ا اگرچه به وجود خدا اعتقادی ندارد، اما معقتد است که درمانگر باید برای افراد مذهبی  رو
در نظر یالوم اعتقاد به احترام قائل باشد و در درمان او، اعتقادات و مذهبش را مدنظر قرارندهد. »

توان با تکیه بر اعتقاد به ثر باشد؛ ولی صرفاً نمیؤتواند در کاهش اضطراب مرگ مماورایی می  وجود
غایی، موجبات معناداری زندگی را مهیا کرد و اضطراب مرگ را  یهدهندوجود خداوند و نجات

اعتقادات مذهبی است و  یهکاهش داد. به باور یالوم اضطراب وجودی عامل حضور گسترد 
های غایی است. پس رنج نگرانیها برای کاهش و تسکین درد و خدا توسط انسان کردنخلق
در  (.7: 1400، همکارانو  اترک )« ها برای حل مشکلات وجودی آنهاستکردن خدا توسط انسانخلق

  این نمونه، 
إل»  (. 92: 2008الدّیب، ) «11نا بالراحةینعم علیأن تصدر المحکمة حکمها أرجو الله أن  یو

دلهره و هراسِ قاتل از قصاص  و ر در دادگاه به دلیل ارتکاب قتل، یک نوع اضطراب استحضو
های تسکین گونه که گفته شد یکی از تکنیکهمان و مرگ ناشی از آن، یک اضطراب دیگر.

 یهدهندنجات» ی غایی است. از دید یالوم اضطراب ناشی از مرگ، متوسل شدن به نجات دهنده
کند. ورزد و حمایتمان مییا موجودی است که همواره به ما توجه دارد، عشق میغایی، همان نیرو 

یم، ولی در نهایت نجاتمان گرچه می یم و تا لبه پرتگاه پیش رو گذارد به خطر نزدیک شو
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شود، ترس، ضعف و پس از اینکه در دادگاه حاضر می يفتح (.190: 1389یالوم، )« بخشدمی 
خود، در نهایت برای رهایی از مرگ و  ی. او پس از ایراد سخنان و دفاعیهگرددتنهایی بر او چیره می

غایی، یعنی خداوند متعال متوسل و کارکرد وجودی ایشان را ی هدهندآن، به نجات یره دله
 پذیرد. می 

 
 گیری نتیجه

اد توان گفت زندگی در شرایط سخت و ناگوار قاهره و تحمل درد و رنج ناشی از زندان و استبدمی 
یسنده را به سمت مرگ داده اندیشی سوقحاکم بر جامعه در زمان حکومت جمال عبدالناصر، دو نو

 های داستان متبلور شده است. که این موضوع از طریق شخصیت
هراسی در هر دو رمان »زهر اندیشی و مرگ گردید که مرگگرفته مشخصهای صورت با بررسی

« وجود دارد؛ اما در خصوص راهکارهای رهایی از ةتلك الرائح« و »أخری  یمون وقصصللّ ا
« دیده أخری وقصص  اللّیموناندیشی و هراس از آن باید گفت این راهکارها تنها در رمان »زهرمرگ

شده های تعیینای برای این راهکارها یافت نشد. از میان روش نمونه الرائحة« كرمان »تل شد و در
ی غایی، دهندهز مرگ هراسی، راهکارهایی نظیر امید به نجاتاز سوی یالوم برای انکار و رهایی ا

-« مشاهده گردید. بهلیمون وقصص أخری بودن تنها در رمان »زهر الآفرینی و خلاقپشیمانی، موج
های اصلی داستان »القاهرة« در شرایط مختلف با عنوان مثال فتحي به عنوان یکی از شخصیت

عنوان یکی از ی غایی بهدهندهاو راهکار امید به نجات کند.هراسی دست و پنجه نرم میمرگ
یافتن از مرگ احتمالی ناشی از شگردهای کاهش هراس از مرگ را در دادگاه و با امید به نجات

قصاص با لطف و عنایت خداوند نمایان ساخته است. او همچنین با تلاش برای شکوفاساختن 
بودن را آفرینی و خلاقک و پسندیده، روش موجهای نیهای خود و بروز برخی خصلتتوانایی 

« با اظهار ندامت ةهای اصلی داستان »القاهرعنوان یکی از شخصیتسازد. شیخة نیز بهمتبلور می
 کند.ی خود از این روش در جهت کاهش اضطراب مرگ استفاده میو پشیمانی از گذشته

ین علل ترمهمتوان گفت د. میها و عوامل متعددی داراندیشی و هراس از آن ریشهمرگ
 تلك» « وأخری یمون وقصص لّ های رمان »زهرالهراسی در نزد شخصیتاندیشی و مرگمرگ

های « تنهایی و تمایل به حضور در کنار دیگری و ارتباط با آنها است. هرکدام از شخصیتةالرائح
یکی از طریق جریان سیال کند؛ هراسد و به آن فکر می دو رمان مزبور به طرق مختلفی از مرگ می 

پل هراسد و یکی هم از مرگ خودش که شدن اطرافیان خود میزدن به گذشته از مرگ و کشتهذهن و
عنوان مثال شخصیت شود. بهها نمایان میاندیشی در رفتار و ظاهر آنهراسی و مرگآثار این مرگ 
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ر تنهایی و خلوت خود به د «اللّیمون وقصص أخری شیخة در داستان »القاهرة« از رمان »زهر 
کند و از مرگ او دچار های داستان مزبور فکر میشدن جاد به عنوان یکی از شخصیتماجرای کشته

تلك های فرعی رمان »شود. همچنین پدر مُنی به عنوان یکی از شخصیتیماضطراب و هراس 
یسد، به دلیل جدایی و تنهاای که برای همسر خود می « در نامهالرائحة یی، از موضوع مرگ  نو

 کند.صبحت می
 

 هانوشتپی
پرسید: چرا شد و از خودش میکرد، مضطرب و هراسان میزمانی که خاطره شب قتل را در ذهن خود مرور می .1

های او را تباه فهمد...چیزی وجود دارد که گمانه زنیمنسی، جاد را کشته است؟. حتماً چیزی وجود دارد که آن را نمی
 کرده است. 

  . و درب را بست. بعد از چهار روز شیخة از دنیا رفت.2
یر برادر فوت کرده  .3 ساخت، کسی که الآن در زیر خاک نرم و اش احمد آمیخته میوجود عقیله را پیوسته به تصو

کرد...در حالی که با او خوابیده بود، به پیکره بی جان برادرش  مرطوب آرمیده.... در گورستان به عقیله فکر می
 اندیشید. می

دارد. این چیزی است که دیروز اتفاق مرگ نزد هر پزشکی امری طبیعی است. هر چند گاهی او را به تفکر وا می .4
ها و غبار موجود در آن به تنگ آمده بود. فکر گشت از مگسافتاد. وقتی که در تمام نقاط بیمارستان زندان واحات می 

 (.91: 1395نی، کرد که مرگ سرنوشت همه ماست )سلطامی
کنند، آن هنگام که تنهایی فکر   های همبسترت فکرتوانی فکر کنی مگر این که کرم میری تو دیگر نمی. وقتی می5

کوشی؟ زندگی و مرگ است.. دانی به امید چه میکوشی حال آنکه نمیشوی، ذوق داری و میکنی، مشتاق می می
 (. 45)همان:  ....ام زندگی نیست فقط من هنوز نمرده اصلاً این 

داد: به کنی پاسخ می پرسید به چه چیزی فکر می هایش سرگردان و حیران بود و وقتی که از او می با نگاه دائماً . 6
 زندگی و مرگ. 

جات، جزر و مد، رغبت و ترس از بلند ها و اداره رنج و محنت بلند شدن از بستر تکراری شده بود، آشنایی با راه  .7
شود. من الان دچار بیماری یا شرایط  س از خوابیدن، هر روز جزئیات جدیدی به زندگی اضافه میشدن، رغبت و تر

ناگواری نیستم، من سرکش و معترض نیستم. نه سرم سنگین است و نه امعا و احشایم گرفته. آیا این سکوت بدن  
یستم، من سرکش و معترض نیستم. نه . من الان دچار بیماری یا شرایط ناگواری نهای مرگ باشد؟تواند از نشانهنمی

 های مرگ باشد؟. تواند از نشانهسرم سنگین است و نه امعا و احشایم گرفته. آیا این سکوت بدن نمی 
ای در او نمایان شد... این پشیمانی از زیر نظر گرفتن با دقت پایان و نهایت او را به  کم کم یک احساس پشیمانی  .8

ای که این پشیمانی او را در برگرفته بود، تن داد، موضوعی که باعث شد  احساس راحتی  خود مشغول کرده بود... و به
ایجاد شده در درون شیخه پس  تا از این طریق تنهایی، مصائب و هراس از کشته شدن جاد را تحمل کند. روح جدید

 از این پشیمانی، گام جدیدی به سوی هدف و نهایت بود. 
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 تواند در مسیری قدم بگذارد که تاکنون کسی در آن گام نگذاشته است. ... میتوانداحساس کرد که او می  .9
آنها اگر حکم مرا به مرگ و قصاص بدهند؛ باز هم نسبت به من حق دارند. من از حکم قاطع و سفت و سخت  .10

ز معذرت خواهی از کنم. من الان چیزی به جکشم و با آغوش باز از آن استقبال میآنها ترسی ندارد و انتظارش را می
 آنها ندارم. 

   خواهم که ما را نجات دهد.تا زمانی که حکم دادگاه صادر شود، از خداوند می .11
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 اللّیمون"زهر  یتینرواال يوحلول إنکاره ف دراسة اضطراب الموتأسطورة 

رعلی  "تلك الرائحة"و " یوقصص أخر  الومید یفین دیة إروینظ
 1حقیقي  سلماني مسعود

 2*گنجعلي عباس

 3کیذقاني نوري مهدي سید
 

ص  المُلَخَّ
من  الخوف قضیّةمسألة الموت والخوف من الموت. کما تمت مناقشة  ية ه ی من أهم اضطرابات الإنسان الوجود

الوم. ی دیفی ن دیإرف  یالإشارة إل مکنی يالنقد النفس ين منظر ی . ومن بيمجال النقد النفس يب إنکاره فیالموت وأسال
ة، والوحدة، والفراغ، وعلاج کل یالأربعة مثل: الموت، والحر ةی ته أنواع الاضطرابات الوجودینظر يوهو لقد ذکر ف

ب ا هذ يمنها. ف  ، تمت دراسة موضوع الخوف من الموت وطرق  يلیالتحل-يستخدام المنهج الوصفا البحث، و
 ءبراهیم علی ضوإلصنع الله  «تلك الرائحةو »ء الدیب لعلا «یمون وقصص أخری»زهرالل یتینرواال يالتخلص منه ف

دة. ی الخوف من الموت له جذور وعوامل عد أنّ الوم. وتظهر نتائج البحث ین یلإرف  يکینام ی الد ية العلاج النفس ینظر
التواجد مع  يالوحدة والرغبة ف يه  ایتینات الروینظر شخص يأسباب الخوف من الموت ف أهمّ  نّ إکن القول می و

تمت ملاحظة ومن بین الأسالیب التي حدّدها یالوم للتخلص من الخوف من الموت، ن والتواصل معهم. یالآخر 
علی فقط.  وقصص أخری" وایة "زهر اللیمونحلول مثل الأمل بالمنقذ النهائي، والندم، وخلق الأمواج والإبداع في ر

سبیل المثال، فتحي باعتباره أحد الشخصیات الرئیسیة في قصة "القاهرة"، یعاني من الخوف من الموت في مواقف 
إحدی طرق تخفیف ضغوط الخوف من الموت في کشف عن حلّ الأمل بالمنقذ النهائي کوهو لقد  .مختلفة

 الموت المحتوم الناجم عن القصاص بفضل الله ورعایته.  مة وذلك بالأمل بالتخلص منکالمح
 

إرفین دیفید ، تلك الرائحة، یمون وقصص أخری، زهر اللياضطراب الموت، العلاج النفس : الکلمات الدلیلیة
 . الومی
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